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 می نویسد:ایشان 

 قومی ان من یخلو لا اعتباره و الحكم جعل إلى الداعي الغرض لأن ذلك و مستحيل، الواقعيات في الإهمال فلان»

 فعلى ما،له ثالث لا و منه خاصة بحصة یقوم أو فيه، منها ءشي مدخلية دون من خصوصياته بين الجامع بالطبيعي

  .الإطلاق نحو على اعتباره و الحكم جعل مقام في المولى یلاحظه محالة لا الأول

 يرغ الواقع في فالإهمال التقدیرین كلا على و فحسب، منه الخاصة الحصة تلك یلاحظ محالة لا الثاني على و

 بداهة ة،الثانوی و الأولية الانقسامات بين ذلك في فرق لا و مقيد، الثاني على و مطلق، الأول على فالحكم معقول

 في برهایعت ان أما الحال بطبيعة الواقع في و خارجا بدونه و الأمر قصد مع الصلاة انقسام إلى الملتفت المولى ان

 ردم لأن رابع، یتصور لا و قصده، بعدم مقيدة أو الأمر بقصد مقيدة یعتبرها أو الإطلاق نحو على المكلف ذمة

 المولى علم عدم إلى مرجعه ان حيث كيف معقول، غير هو و الخصوصيات هذه إلى بالإضافة الإهمال إلى الرابع

 تردده یستلزم فيه تردده ان الطبيعي من و ذلك، في تردده و الضيق و السعة حيث من موضوعه أو حكمه بمتعلق

 تعين الحال فبطبيعة الأمر بقصد تقييدها استحالة افترضنا إذا عندئذ و معقول، غير الحاكم من هو و حكمه نفس في

 كذلك هو ماك مستحيل أیضا بخلافه التقييد ان فرضنا إذا و بخلافه التقييد أو الإطلاق :هما الآخرین الأمرین أحد

 1«.طلاقالإ یتعين محالة فلا داعياً كونه بعدم به المأمور لتقييد معنى فلا داعياً كونه هو الأمر من الغرض ان حيث

 توضيح :

 در عالم واقـع، اهمال محال است چراکــه غرض مولا را یا طبیعت مطلقه تأمین می کند یا طبیعت مقیده. .1

گر غرض را مطلق تأمین می کند، مولا همان را ملاحظه کرده و اگر مقید تأمین می کند، مولا نیز مقید را ا .2

 است.لحاظ کرده 

 و در آنچه گفتیم، هیچ فرقی بین انقسامات اولیه و ثانویه نیست. .3

 مولایی که توجه دارد که صلوة دو قسم است: صلوة با قصد امر و صلوة بدون قصد امر، چنین مولایی چراكه .4

 یا مطلق صلوة را ملاحظه می کند و یا صلوة مقید به قصد امر را و یا صلوة مقید به عدم قصد امر را. شق

 چهارمی ندارد.

را بگوید، یکی از دو فرض دیگر باقی می ماند و اگر گفتیم تقید « صلوة مقيد به قصد امر»ال اگر نمی تواند ح .5

 به عدم قصد امر هم محال است، پس لاجرم اطلاق باقی می ماند.
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 ما مي گویيم :

شده است و نمی تواند ما حصل فرمایش ایشان آن است که آنچه در ذهن مولاست یکی از سه فرض مطرح 

مهمل باشد. ولی ایشان نمی گوید چرا کلام نمی تواند مهمل باشد و معلوم نمی کنند چرا کلام مولا باید مطابق 

 با آن چیزی باشد که در ذهن مولاست.

o :سه( اهمال دليل 

مورد اشاره قرار داده  از عبارات مرحوم نائینی دلیل قائلین به این قول را خواندیم، مرحوم آخوند هم همین مطلب را

 اند:

 - بإطلاقه للاستدلال مجال فلا أصلا، به المأمور في الامتثال قصد أخذ إمكان عدم عليه، مزید لا بما عرفت إذا نها»

 فيما إلا به مسكالت یصح یكاد فلا یخفى، أن من أوضح هو كما اعتباره، عدم على - البيان مقام في مسوقا كان ولو

 اعتبار دمع لاستظهار ولا بمادتها، الصيغة إطلاق من التوصلية لاستظهار وجه لا أنه بذلك فانقدح ه.في اعتباره یمكن

 .«فيها اعتباره في شك لو العبادة يف المادة إطلاق من الآمر، قبل من ناشئ هو مما الوجه مثل

 ما مي گویيم :

چه ایشان آن را لغو می دانست( امر اگر کسی اشکال کند که طبق عقیده مرحوم نائینی )و مرحوم آخوند اگر

دوم ممکن است و لذا تقیید مطلق به قید منفصل ممکن است، پس اگرچه مطلق و مقید، دارای تقابل عدم و 

ملکه هستند ولی چون تقیید به قید منفصل ممکن است، اطلاق هم قابل فرض است و لذا عدم امر دوم، اطلاق 

 دلیل اول را کامل می کند.

: امر دوم قید نیست چراکه فرض شد که آمر نمی تواند در مقام جعل حکم )در امر اول(، اب دادمي توان جو

 مقید را لحاظ کند و لذا نمی توان گفت که امر دوم کاشف از مراد گوینده از امر اول باشد. 

ی دانند، یعنی به همین سبب قائلین به اهمال، وجود یا عدم امر دوم را به وجود یا عدم اطلاق مقامی مرتبط م

دلیل اول قابل تقیید نیست و امر دوم مقیّد نیست و لذا اگر هم دلیل دوم نبود، اطلاق لفظی در دلیل اول موجود 

 نیست. اما وجود امر دوم همان طور که غرض را معلوم می کند، عدم آن اطلاق مقامی را باعث می شود.

که اخذ قصد امر در متعلق اوامر را محال می دانند( کشف غرض چون سابقا گفتیم )بنابر نظر کسانی  به عبارت دیگر:

آمر از امر اول ممکن نیست )چه بتوانیم به آن مطلق بگوییم ـ چنانکه مرحوم خویی گفت ـ و چه نتوانیم ـ چنانکه 

 مرحوم نائینی می گفت ـ(

اشد چراکه آمر در امر اول نمی توانسته ب« امر اول»در این صورت بود یا نبود امر دوم، نمی تواند کاشف از مراد آمر از 
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 است مراد خود را مطرح کند.

و لذا امر دوم اگر نباشد، اطلاق مقامی حاصل می شود و نه اطلاق لفظی و اگر باشد، مخل به اطلاق مقامی است و در 

 هر صورت اهمال امر اول به قوت خود باقی است. در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد.

 به اهمال دو گروه هستند: کسانی که رجوع به اطلاق مقامی را قبول دارند و کسانی که آن را نپذیرفته اند: پس قائلین

 در این باره می نویسد: مرحوم آخوند

 عهم و أمره متعلق في دخل له یكن لم إن و غرضه حصول في دخل له ما تمام بيان بصدد مقام في الآمر كان إذا نعم»

 إلا و غرضه في دخله عدم على قرینة هذا كان حصوله في الامتثال قصد دخل على دلالة ینصب لم و المقام في سكت

 و الأصل یقتضيه ما إلى الرجوع من المقام هذا إحراز عدم و الشك عند بد فلا الحكمة خلاف و له نقضا سكوته لكان

 1«.العقل به یستقل

 توضيح :

د که در حصول غرض او دخیل است )اگرچه در متعلق امر دخیل اگر آمر در مقام بیان تمام آن چیزهایی باش .1

نیست( و با این حال چیزی را ذکر می کند، همین قرینه ای است بر اینکه هیچ چیز دیگر در غرض دخیل 

 نیست.

 امّا اگر چنین مقامی بیانی را احراز نکردیم، باید به اصل عملی رجوع کنیم. .2

 ح است:همین مطلب در کلام حضرت امام هم مطر

 لىع المولى غرض حصول توقّف فلو مستقلا، البيان إمكان عدم یوجب لا به المأمور تقييد إمكان عدم مجرّد أنّ مع»

 2«.البيان فعليه به المأمور وراء أمر

 ما مي گویيم :

انیاً: و ثاطلاق مقامی مربوط به جایی است که اولاً: متکلم در مقام بیان تمام آنچه در غرض دخیل است باشد  (1

آنچه اطلاق مقامی آن را نفی می کند هیچ نوع ربطی با لفظ گفته شده نداشته باشد. )یا اصلا لفظی نیست و یا 

 لفظ با آنچه اطلاق آن را نفی می کند، نداشته باشد(

مثلاً اگر می دانیم مولا تمام خواسته هایش را هر روز صبح به عبد می گوید و یک روز صبح، هیچ چیزی  (2

، همین نگفتن، از مصادیق اطلاق مقامی است. یا اگر نویسنده ای کتابی نوشت و تمام خواسته هایش را نگفت
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 نوشت و الف را ننوشت، در این صورت اطلاق مقامی نفی الف را معلوم می کند.

نمی  «جریان اطلاق برای اثبات طهارت ظرف در صورت ذهاب ثلثین عصیر عنبی»امّا در مثال هایی از قبیل  (3

عصیر عنبی غلیان »توان به اطلاق مقامی قائل شد چراکه در آن موارد می توان گفت وقتی شارع می گوید 

یر عنبی عص»مطلق است نسبت به « عصیر عنبی»پس از ذهاب ثلثین پاک شد می توانیم بگوییم « یافته

 «.ملاقات یافته با وسائل و ملاقات نیافته

ایشان نمی توانند به اطلاق مقامی تمسک کنند )اگرچه ما که مبنای  بر مرحوم آخوند می توان اشکال کرد که (4

 ایشان را نپذیرفتیم می توانیم چنین کنیم(

ایشان در رد امر دوم می فرمودند، چون عقل حکم می کند به اینکه باید قصد امتثال امر  توضيح مطلب آنكه:

 را اتیان کرد، لذا امر دوم شرعی لغو است. 

یند شارع نمی تواند در مقام بیان تمام غرض خود باشد )چراکه شارع می داند که عقل ایشان می فرما پس

 حکم می کند و لذا اگر بخواهد به آن امر کند، لغوی است(

حال اگر می دانیم که شارع در مقام بیان تمام غرض خود نیست، پس نمی توان اطلاق مقامی را جاری کرد 

 شروط جریان اطلاق مقامی است.از « بيان تمام غرض»چراکه احراز 

 

 

 «پایان»

 


